
 از اخلاق فناوری 
تا سیاست فناوری

دربـــاره  عمومـــی  بحث‌هـــای  بیشـــتر 
فناوری حـــول موضوعاتـــی مانند حریم 
خصوصـــی، امنیت اطلاعـــات، تبعیض 
الگوریتمی یا مســـئولیت شـــرکت‌های 
فناوری شـــکل گرفته است. این مسائل 
بی‌تردیـــد اهمیـــت دارنـــد، اما بـــه باور 
مارک کوکلبرگ، تنها بخشـــی از ماجرا را 
توضیح می‌دهند. از نـــگاه او، اینکه یک 
الگوریتـــم تا چـــه انـــدازه منصفانه عمل 
می‌کند یـــا یک ســـامانه هوشـــمند چه 
میزان خطا دارد، مســـأله‌ای مهم است، 
امـــا پرســـش بنیادین‌تـــر این اســـت که 
ایـــن فناوری‌ها چـــه نوع روابـــط قدرتی 
را ایجـــاد می‌کننـــد و چـــه تغییـــری در 

ســـاختار جامعـــه بوجـــود می‌آورند.
همان‌گونه که »انقـــاب صنعتی« صرفاً 
در اختراع ماشـــین بخار محدود نشـــد 
و مناســـبات تـــازه‌ای از ســـرمایه، کار و 
قدرت را پدیـــد آورد، »انقلاب دیجیتال« 
نیـــز تنهـــا مجموعـــه‌ای از فناوری‌هـــای 
نـــو نیســـت؛ بلکـــه در حـــال بازســـازی 
نهادهای اجتماعی و سیاســـی اســـت. 
از ایـــن منظر، فنـــاوری را دیگر نمی‌توان 

مستقل از سیاســـت فهمید. این تغییر 
زاویـــه نگاه، شـــاید مهم‌ترین دســـتاورد 
اندیشه کوکلبرگ باشـــد. او بحث درباره 
فناوری را از ســـطح دغدغه‌های اخلاقی 
بـــه ســـطح »فلســـفه سیاســـی« ارتقا و 
نشـــان می‌دهد کـــه هر فنـــاوری، افزون 
بر کارکردهـــای فنی، حامـــل نوعی نظم 
اجتماعـــی و توزیـــع قدرت نیز هســـت.

 
قدرت تنها در انحصار دولت‌ها 

نیست
یکی از ویژگی‌های جهـــان امروز، تغییر 
جایـــگاه قـــدرت اســـت. در گذشـــته، 
دولت‌هـــا مهم‌تریـــن بازیگـــران عرصه 
قـــدرت بودنـــد، اما اکنون شـــرکت‌های 
بـــزرگ فنـــاوری نیـــز در شـــکل‌دهی بـــه 
زندگی شـــهروندان نقشی تعیین‌کننده 
دارنـــد. ایـــن شـــرکت‌ها تنهـــا خدمات 
دیجیتال ارائـــه نمی‌کننـــد؛ آنها جریان 
 ، می‌کننـــد یـــت  یر مد ا  ر ت  طلاعـــا ا
الگوهـــای مصـــرف را می‌ســـازند، رفتـــار 
کاربـــران را پیش‌بینـــی می‌کنند و حتی 
اثـــر  افـــکار عمومـــی  بـــر شـــکل‌گیری 
می‌گذارنـــد. به همیـــن دلیل، مســـأله 
اصلی ظهـــور نوعـــی »قـــدرت فناورانه« 

اســـت کـــه مرزهای ســـنتی سیاســـت و 
قـــدرت را دگرگـــون کرده اســـت.

کوکلبـــرگ معتقـــد اســـت خطـــر واقعی 
ســـازوکارهایی اســـت کـــه فنـــاوری را به 
ابـــزاری برای کنترل، انحصـــار و نابرابری 
تبدیل می‌کننـــد. بنابراین، حتی مفهوم 
آزادی نیـــز در عصـــر دیجیتـــال معنایی 
تـــازه پیدا کرده اســـت. آزادی دیگر فقط 
بـــه معنـــای رهایـــی از دخالـــت قدرت 
نیســـت؛ بلکـــه بـــه توانایـــی شـــهروند 
برای تصمیم‌گیری مســـتقل در فضایی 
مربـــوط می‌شـــود کـــه انتخاب‌هـــای او 
به‌طـــور مـــداوم توســـط الگوریتم‌هـــا، 
 ســــــــــــامانه‌های پیشــــــــنهاددهنده و 

»اقتصاد توجه« هدایت می‌شود. 
به همیـــن دلیل، فهـــم فنـــاوری بدون 
درک پیامدهـــای سیاســـی آن، بیـــش از 

گذشـــته دشـــوار خواهد بود.
 

 آینده دموکراسی 
در جهان دیجیتال

ی  نی‌هـــا ا نگر یـــن  مهم‌تر ز  ا یکـــی 
کوکلبرگ، آینده دموکراســـی در جهان 
دیجیتال اســـت. او یادآوری می‌کند که 
دموکراســـی تنها با برگـــزاری انتخابات 

معنـــا پیـــدا نمی‌کنـــد؛ بلکه بـــر وجود 
شـــهروندانی استوار اســـت که بتوانند 
اطلاعات معتبر را از اطلاعات نادرست 
مســـائل  دربـــاره  دهنـــد،  تشـــخیص 
عمومی داوری کنند و در گفت‌وگوهای 
اجتماعی مشـــارکت داشـــته باشـــند. 
امـــا جهـــان دیجیتـــال ایـــن بنیان‌هـــا 
را بـــا چالـــش روبـــه‌رو کرده اســـت. در 
چنیـــن فضایـــی، مرز میـــان واقعیت و 
روایـــت، خبر و تبلیغ، حقیقت و جعل، 
بیش از گذشـــته مبهم شـــده اســـت. 
بنابراین مســـأله فقط انتشار اطلاعات 
تضعیـــف  بلکـــه  ؛  نیســـت رســـت  د نا
ظرفیـــت شـــهروندان بـــرای قضـــاوت 
ایـــن ظرفیـــت  مســـتقل اســـت. اگـــر 
آســـیب ببینـــد، حتـــی پیشـــرفته‌ترین 
نظام‌هـــای دموکراتیـــک نیز بـــا بحران 
اعتمـــاد عمومـــی و کاهـــش مشـــارکت 

روبـــه‌رو خواهند شـــد.
از همیـــن رو، کوکلبـــرگ بـــر ایـــن باور 

اســـت کـــه پاســـخ بـــه ایـــن وضعیـــت 
صرفـــاً در توســـعه فناوری‌هـــای جدید 
خلاصه نمی‌شـــود. بازاندیشی در شیوه 
حکمرانـــی، تقویـــت نهادهـــای مدنی، 
افزایـــش  و  انتقـــادی  تفکـــر  آمـــوزش 
شـــفافیت در نظام‌های تصمیم‌گیری، 
بخشـــی از الزامـــات عصـــر دیجیتـــال 

. ست ا
 

 قوت گرفتن 
»اومانیسم دیجیتال«

اندیشـــه  ابعـــاد  مهم‌تریـــن  از  یکـــی 
کوکلبـــرگ، تأکیـــد او بـــر »اومانیســـم 
کـــه  ی  ه‌ا یـــد ا ؛  ســـت ا  » ل یجیتـــا د
می‌کوشـــد انســـان را دوبـــاره بـــه مرکز 
تحـــولات فناورانـــه بازگردانـــد. در این 
نگاه، پیشـــرفت فنـــی به‌تنهایی ارزش 
محســـوب نمی‌شـــود. جامعـــه‌ای که از 
پیشـــرفته‌ترین فناوری‌هـــا برخـــوردار 
باشـــد اما شـــهروندانش قـــدرت تفکر 

انتقـــادی، گفت‌وگو و مشـــارکت مدنی 
را از دســـت داده باشـــند، جامعـــه‌ای 
پیشـــرفته نخواهـــد بـــود. بـــه همیـــن 
دلیـــل، آموزش در عصـــر دیجیتال باید 
توانایـــی قضـــاوت، مســـئولیت‌پذیری، 
گفت‌وگـــوی عقلانـــی و درک پیامدهای 

اجتماعـــی فنـــاوری را تقویـــت کنـــد.
بـــه  آنکـــه  از  بیـــش  آینـــده  جامعـــه 
کاربـــران ماهـــر فنـــاوری نیـــاز داشـــته 
باشـــد، بـــه شـــهروندانی نیـــاز دارد که 
بتواننـــد درباره »جهت‌گیـــری فناوری« 
تصمیـــم بگیرنـــد. همین نگاه ســـبب 
شـــده اســـت که کوکلبرگ فنـــاوری را با 
موضوعاتی مانند محیط زیســـت، شهر 
هوشـــمند، عدالت اجتماعی و کیفیت 
زندگی نیز پیوند بزنـــد. از نظر او، هیچ 
ج از زمینه‌های اجتماعی و  فناوری‌ خار
سیاســـی عمل نمی‌کند و هـــر نوآوری، 
هم‌زمـــان نوعـــی »بازآرایی قـــدرت« در 

جامعه اســـت.

اقتصاد ایران هنوز تا حـــد زیادی بر همان منطقی حرکت 
می‌کنـــد که قرن‌ها بـــر اقتصاد جهان حاکم بوده اســـت: 
اســـتخراج، تولید، مصـــرف و دورریز. این الگـــو در زمانی 
که منابـــع طبیعی فـــراوان و هزینه‌های زیســـت‌محیطی 
پنهـــان بـــود، چنـــدان مساله‌ســـاز نبود امـــا امـــروز آب، 
انـــرژی و مواد اولیـــه، دیگر منابعـــی بی‌انتها نیســـتند. از 
همین‌جـــا ضرورت بازاندیشـــی در شـــیوه تولید و مصرف 
آغاز می‌شـــود؛ ضرورتی کـــه مفهوم »اقتصاد چرخشـــی« 
را از یـــک ایده زیســـت‌محیطی بـــه یک مســـأله اقتصادی 
تبدیل کرده اســـت. »اقتصاد چرخشـــی« در اصـــل درباره 
بازیافت نیســـت؛ دربـــاره تغییر منطق اقتصاد اســـت. در 
این الگو، محصول باید تا حد ممکن عمر طولانی داشـــته 
باشـــد، تعمیر و اســـتفاده مجدد صرفه اقتصادی پیدا کند 
و موادی که امروز »پســـماند« نامیده می‌شـــوند، دوباره به 
چرخه تولید بازگردند. بنابراین مســـأله فقط این نیســـت 
که زبالـــه را چگونه جمع و بازیافت کنیم؛ مســـأله مهم‌تر 
آن اســـت که چرا اساســـاً چنین حجمی از مـــواد، انرژی و 
آب را مصرف و سپس از چرخه اقتصادی خارج می‌کنیم.
بـــرای ایـــران، این بحـــث اهمیت بیشـــتری دارد. شـــدت 
بـــالای مصرف انرژی و بحران آب نشـــان می‌دهد مســـأله 
کشـــور صرفاً کمبود منابع نیســـت، بلکه نحوه استفاده  و 
مدیریت منابع نیز مســـأله ماســـت. برخورداری از نفت، 
گاز، معـــادن یـــا آب، زمانـــی به مزیـــت اقتصـــادی تبدیل 
می‌شـــود که بتوان از هـــر واحد آن ارزش بیشـــتری ایجاد 
کـــرد. در غیر ایـــن صـــورت، فراوانـــی منابـــع می‌تواند به 

پوششـــی برای ناکارایی تبدیل شـــود.
از ایـــن منظر، ‌گذار به »اقتصاد چرخشـــی« تنها یک پروژه 
فناورانه نیســـت؛ بلکه نوعـــی اصلاح نهادی و سیاســـتی 
اســـت. قیمت‌گذاری منابع، سیاســـت صنعتـــی، قوانین 
تولیـــد، بازار مـــواد ثانویه و حتـــی نظام آماری کشـــور باید 
به‌گونه‌ای تغییر کند که صرفه‌جویی، تعمیر، بازاســـتفاده 
و بازتولیـــد منابـــع، از نظـــر اقتصادی توجیه‌پذیر شـــوند. 
حتـــی معیار موفقیت بنـــگاه و صنعت نیز بایـــد از »چقدر 
بیشـــتر تولید می‌کنیم« به »چقـــدر ارزش از هر واحد آب 

و انـــرژی ایجاد می‌کنیـــم«، تغییر کند.
در نهایـــت بایـــد گفـــت ادامـــه اقتصـــاد خطـــی هزینه‌ای 
ســـنگین بر کشـــور تحمیل خواهد کـــرد. در حالی که اگر 
اقتصاد چرخشـــی جدی گرفته شـــود، می‌تواند بخشـــی 
از پاســـخ ایران به ســـه مســـأله »بهره‌وری پایین«، »فشـــار 
بر منابع طبیعی« و »آســـیب‌پذیری اقتصادی« باشـــد. راه 
خروج از این وضعیت، »اقتصاد چرخشـــی« و خلق ارزش 

بیشـــتر از منابع محدودی اســـت که در اختیـــار داریم.

در قـــرن بیســـتم، فنـــاوری عمدتـــاً به‌عنوان ابـــزاری بـــرای افزایـــش رفاه، 
توســـعه اقتصـــادی و پیشـــرفت علمـــی فهم می‌شـــد و پرســـش اصلی این 
بود کـــه این ابزارهای نو چه امکاناتی در اختیار انســـان قـــرار می‌دهند. اما 
امروز پرســـش مهم‌تری پیـــش روی ما قرار گرفته اســـت: فنـــاوری چه نوع 
جامعه‌ای می‌ســـازد؟ مارک کوکلبرگ، فیلســـوف فناوری و اســـتاد دانشگاه 
وین، معتقد اســـت مســـأله اصلـــی عصر دیجیتـــال نه خود فنـــاوری، بلکه 
نسبت آن با قدرت، آزادی و دموکراسی است. روزگاری گفته می‌شد فناوری 
ابزاری خنثی اســـت و این انســـان اســـت که به آن معنا می‌دهد، تجربه دو دهه اخیر نشـــان داده اســـت که ایـــن تصور دیگر 
برای فهم جهان دیجیتال کافی نیســـت. شـــبکه‌های اجتماعی، موتورهای جســـت‌وجو، پلتفرم‌های ارتباطی، کلان‌داده‌ها 
و ســـامانه‌های هوشـــمند، در حال بازتعریف شیوه های اندیشـــیدن، تصمیم‌گیری، ارتباط برقرار کردن و حتی اعمال قدرت 
در جامعه‌اند. از این رو، فناوری به یکی از مســـائل بنیادین »فلســـفه سیاســـی« بدل شـــده اســـت. مارک کوکلبرگ از جمله 
اندیشـــمندانی اســـت که می‌کوشـــد با عبور از نـــگاه صرفاً فنی یا اخلاقـــی به فنـــاوری، آن را در پرتو مفاهیمـــی چون قدرت، 
عدالـــت، آزادی و دموکراســـی تحلیل کند. اهمیت این رویکرد در آن اســـت کـــه به ما یادآوری می‌کند آینـــده جوامع، بیش 

از آنکه به خود فناوری وابســـته باشـــد، به نحوه ســـازمان‌دهی سیاســـی و اجتماعی آن بســـتگی دارد.

حکمرانی دیجیتال

مرتضی چگینی

استاد فلسفه علم

اقتصاد چرخشی در ایران

تأمل

سید حسین میرجلیلی
 استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم ‌انسانی 

و مطالعات فرهنگی

 »رابطه سیاست و فناوری« از دیدگاه مارک کوکلبرگ
استاد فلسفه فناوری دانشگاه وین

اومانیسم دیجیتال
فناوری را دیگر نمی‌توان مستقل از سیاست فهمید

اگر روزگاری 
دولت‌ها 

تنها بازیگران 
اصلی قدرت 
بودند، امروز 
شرکت‌های 

بزرگ فناوری 
نیز به بازیگرانی 

تعیین‌کننده 
تبدیل شده‌اند؛ 

بازیگرانی که 
نه فقط جریان 

اطلاعات، بلکه 
الگوهای مصرف، 

افکار عمومی 
و حتی شیوه 

تصمیم‌گیری 
شهروندان را 

شکل می‌دهند. 
از این رو، 

سیاست‌گذاری 
درباره فناوری، 

در واقع 
سیاست‌گذاری 

درباره توزیع 
قدرت در جامعه 

است

شـــاید مهم‌ترین دســـتاورد اندیشـــه مارک کوکلبرگ، تغییر زاویه نگاه ما به فناوری باشد. او یادآوری می‌کند 
که آینده را صرفاً ســـرعت پردازنده‌ها، قدرت الگوریتم‌ها یا هوشـــمندی ماشـــین‌ها تعییـــن نمی‌کند؛ بلکه 
این تصمیم‌های سیاســـی، نهادهای اجتماعـــی و ارزش‌های فرهنگی‌اند که مشـــخص می‌کنند فناوری در 
خدمت آزادی قرار گیرد یا ســـلطه، در مســـیر عدالت حرکت کند یا نابرابری را تشـــدید کند. کشورهایی که 
فنـــاوری را صرفاً پـــروژه‌ای اقتصادی یا فنی تلقی می‌کننـــد، دیر یا زود با پیامدهای اجتماعی و سیاســـی آن 
مواجه خواهند شـــد. بنابراین »حکمرانی دیجیتال« فقط یک بحث مهندســـی نیســـت بلکه امری اســـت 
کـــه بـــه توزیع قـــدرت، حقوق شـــهروندی و خیـــر عمومی مربوط می‌شـــود. بـــه همین دلیـــل، مهم‌ترین 
پرســـش عصـــر دیجیتال دیگر این نیســـت کـــه فناوری تا کجـــا پیش خواهد رفـــت؛ بلکه این اســـت که آیا 
سیاســـت، فرهنگ و جامعه خواهند توانســـت همپای ایـــن تحول بزرگ، خود را بازآفرینی کنند؟ پاســـخ به 

این پرســـش، کیفیت حکمرانی و زندگی انســـان در قرن بیســـت‌ویکم را رقم خواهد زد.

ـــرش بـ

آینده فناوری را سیاست می‌نویسد
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